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رخداد حادثه ها

تهدید و اخاذي 
در شبکه هاي اجتماعي

شــرق: مردي که با ریختن طرح دوستي با زني در  �
واتس اپ او را به انتشــار عکس هایــش تهدید کرده 
بود دستگیر شــد.  زني ۳۰ساله به پلیس فتاي تهران 
مراجعــه کرد و گفت: در شــبکه اجتماعي واتس اپ 
فعالیــت دارم و با ایجاد صفحه اي لوازم بهداشــتي 
مي فروشم. مدتي قبل با مرد جواني که خود را خریدار 
اجناس معرفي کرد آشــنا شدم. او مدتي از من خرید 
مي کرد و از مشتریان خوش حساب و ثابت بود تا اینکه 
بین ما علاقه مندي ایجــاد و ارتباط کاري ما به ارتباط 
عاطفي تبدیل شــد. آن با پیشــنهاد ازدواج توانست 
اعتماد مرا جلب کند. در مدت آشــنایي من به اشتباه 
و از روي حســن اعتماد برخي از تصاویر شــخصي و 
خصوصــي ام را برایش فرســتادم ولي نمي دانســتم 
پشــت این چهره فردي دروغگو وجــود دارد و او به 
قصد سوءاستفاده از من طرح دوستي را ریخته است.

شاکي در ادامه گفت: ما بعد از گذشت مدتي با هم 
دچار اختلاف شــدیم و تازه فهمیدم که با هم فاصله 
فرهنگي و فکري زیادي داریم تا اینکه فهمیدم عشق 
و علاقه او ظاهري است. آن مرد با ارسال چند عکس 
خصوصي ام از من درخواست پول کرد و چهره اصلي 
او برایم نمایان شــد. در ابتدا نپذیرفتم و از او خواستم 
دیگــر رابطه کاري و عاطفي را با هم قطع کنیم اما او 
تهدید به انتشار تصاویرم در شبکه هاي اجتماعي کرد 
من هم چون در این محیط فعالیت مي کردم و داراي 
اعتبار بودم، نگراني زیادي برایم درســت شد که مبادا 
بــا این حرکت متهم باعث هتــک حیثیت و لطمه به 
اعتبار و آبرویم شود.رســیدگي به پرونده با هماهنگي 
دادســراي مبارزه با جرائــم رایانه اي در دســتور کار 
مهندســان پلیس فتا قرار گرفت. تیمي از کارشناسان 
پلیــس تحقیقات خــود را آغاز کردنــد و متهم را که 
مردي ۲۸ساله بود، شناســایي و به پلیس فتا احضار 
کردند. متهم با قرارگرفتن در برابر ادله هاي پلیس لب 
به اعتراف گشود و گفت: وقتي فهمیدم شاکي فعالیت 
خوبي دارد و اعتبار بالایي در بین مخاطبانش دارد با او 
در پوشــش خریدار ارتباط گرفتم، پس از مدتي ارتباط 
کاري توانستم ارتباط عاطفي با او برقرار کنم، با گذشت 
مدتي توانستم تعدادي عکس شخصي از او بگیرم و 
سپس اقدام به تهدید و اخاذي از وي کردم، اما از کارم 
بســیار پشیمانم و درخواست بخشــش دارم.به گفته 
سرهنگ تورج کاظمي رئیس پلیس فتاي تهران بزرگ 
این پرونده پس از تکمیل به همراه طرفین به دادسراي 

مبارزه با جرائم رایانه اي ارسال شد. 

عقاب در حیاط ساختمان مسکوني 
به تله افتاد

شــرق: عقابي که بــا ورود به حیاط ســاختمان  �
مسکوني، موجب ترس و نگراني ساکنان شده بود، با 

تلاش نیروهاي آتش نشاني به دام افتاد.
در پي تماس ساکنان یک ســاختمان مسکوني با 
ســامانه ۱۲۵ و اعلام گزارشي مبني بر ورود یک پرنده 
شــکاري به حیاط ســاختمان مســکوني، بلافاصله 
آتش نشانان ایستگاه ۱۳۱ با هماهنگي ستاد فرماندهي 
ســازمان آتش نشــاني تهــران، ســاعت ۱۸:۰۴ روز 
سه شــنبه، خود را به بلوار ارتش، شهرک لاله کوچه 

شقایق رساندند.
امیر گنجي فرمانده نیروهاي آتش نشاني درباره این 
حادثه گفت: یک بهله عقاب وارد حیاط یک ساختمان 
مسکوني شده و ترس، وحشت و نگراني ساکنان را در 

پي داشت.
وي افزود: آتش نشــانان بي درنگ بــا به کارگیري 
تجهیــزات مخصــوص، عقــاب عصبانــي را به دام 

انداختند و به نگراني اهالي ساختمان پایان دادند.
این فرمانده آتش نشــاني در پایــان گفت: پس از 
هماهنگي با مســئولان قسمت حیات  وحش دارآباد، 
آتش نشــانان پرنــده شــکاري را تحویــل عوامل این 

مجموعه دادند.

ناکامي قاچاقچیان مسلح 
در انتقال  ۲ تن مواد مخدر

فرمانده انتظامي اســتان سیستان وبلوچســتان از  �
ناکامي قاچاقچیان مســلح در انتقال دوتن و ۵۷ کیلو 

مواد مخدر و توقیف دو دستگاه پژو خبر داد.
تیم هــاي  گفــت:  قنبــري»  «محمــد  ســردار 
عملیات ویــژه پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان 
سیستان وبلوچستان با یک سري کار گسترده اطلاعاتي 
یــک باند حرفه اي قاچاق مواد مخدر را که به صورت 
مسلحانه و با اســتفاده از خودرو هاي تیزرو اقدام به 
انتقال مواد مخدر از مناطق مرزي ســراوان به عمق 

استان مي کردند، شناسایي کردند.
او افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر با رصد مداوم 
تحرکات اعضاي این باند مســلحانه، سرانجام بامداد 
روز گذشــته آنها را که با خودرو هاي پژو ۴۰۵ و پارس 
در حــال جابه جایــي محموله مــواد افیوني در یکي 
از محور هاي فرعي منتهي به شــهر ســراوان بودند، 

شناسایي کردند و تحت نظر قرار دادند.
این مقام انتظامي در اســتان سیستان و بلوچستان 
بیــان کرد: عوامــل انتظامي پس از طي مســافتي با 
قرار گرفتن قاچاقچیان در منطقه کمین به آنها دستور 
ایست دادند که سوداگران با تیراندازي به سمت آنها 
تغییر مسیر داده و با سرعت سرسام آوري با استفاده از 
تاریکي شب به سمت ارتفاعات منطقه متواري شدند.
ســردار قنبري بیان کرد: ســاعتي بعــد تیم هاي 
عملیــات ویژه پلیس مبارزه با مــواد مخدر با پایش و 
مراقبت تمام محور هــاي مواصلاتي منطقه درگیري، 
مخفیگاه قاچاقچیان را در یکي از روســتا هاي همان 
محدوده شناســایي کردند و در عملیاتی حساب شده 
با هماهنگي مقــام قضائي محل را به محاصره خود 

درآوردند.
ایــن مقام انتظامي بیان کرد: ســوداگران مرگ که 
خــود را در معرض خطر دیده بودنــد قبل از حضور 
تکاوران پلیس متواري شــدند کــه در این رابطه یک 
نفر از آنان قبل از فرار دســتگیر و در بازرسي از منزل و 
خودرو ها در مجموع دو تن و ۵۷ کیلو و ۸۹۰ گرم مواد 
مخدر شــامل یک تن و ۹۶۹ کیلو و ۳۴۰ گرم تریاک و 
۸۸ کیلو و ۵۵۰ گرم حشیش کشف شد.  او خاطرنشان 
کــرد: با توجه به اطلاعات به دســت آمده تلاش براي 

دستگیري دیگر اعضاي متواري این باند ادامه دارد.

کلاهبردار ۴ میلیارد ریالي 
به کشور بازگردانده شد

رئیس پلیس بین الملل ناجا از استرداد کلاهبردار  �
متواري به کشــور خبر داد و گفت: در کمتر از چهار 
ماه این کلاهبردار به کشور استرداد و به طور قانوني 
به مقامات قضائي تحویل شد.سردار هادي شیرزاد 
درباره نحوه این اســترداد توضیــح داد: در پي اعلام 
مقام قضائي کشــور مبني بر اینکه فــردي متهم به 
کلاهبــرداري به یکي از کشــورهاي منطقه متواري 
شــده، پلیس بین الملل ناجا طــي هماهنگي هاي 
لازم بــا مراجع مربوطه داخلــي و خارجي متهم را 
به کشور مســترد کرد. او افزود: شــاکي این پرونده، 
دختری ۱۱ ساله مبتلا به  بیماري صعب العلاج دارد 
و به منظور تهیــه داروي خارجي، مجبور به فروش 
منزل مسکوني خود  شــد. سپس در کانال تلگرام با 
فردي آشنا شــد که داروهاي خاص را تهیه و توزیع 
مي کــرد. شــاکي، پــس از تهیــه دلار، از طریق یک 
صرافي مبلغ را به حساب اعلامي در آن کانال حواله 
کرد. او پــس از پیگیري داروها متوجه  شــد، طرف 
مقابل نه تنها دارویي را تهیه نکرده بلکه از استرداد 
مبلغ نیز خــودداري مي کند.رئیس پلیس بین الملل 
ناجا افزود: با بررســي هاي انجام شــده و استفاده از 
ظرفیت ســازمان اینترپل، متهم بلافاصله در یکي از 
کشــورهاي منطقه ردیابي، شناسایي و حکم جلب 
بین المللي یا همان اعلان قرمز علیه او صادر شــد 
و موضوع تحت تعقیب بین المللي متهم به اینترپل 
کشــور محل اختفا نیز ارسال شد.سردار شیرزاد بیان 
کرد: با هدایت عملیاتي اداره تحقیقات جنایي پلیس 
بین الملل ناجا بر اســاس اعــلان قرمز صادره علیه 
متهم و همچنین رایزني هاي پلیسي در کمتر از چهار 
ماه، این کلاهبردار به کشور استرداد و قانوني تحویل 

مقامات قضائي شد.

شــرق: دادگاه کیفری اســتان تهران مــردی را که یک 
طلافروش را ربوده، به قتل رســانده و جســدش را مثله 
کرده بود تا دارایی اش را سرقت کند، به قصاص و حبس 

و شلاق محکوم کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، متهم کــه صاحب یک 
مصالح فروشــی بود، در نقشــه ای از پیش طراحی شده 

تصادف صوری ترتیب داد و مرد طلافروش را ربود.
خانواده مرد طلافروش یک ســال قبــل به مأموران 
پلیس خبر دادند او گم شده است. آنها به مأموران گفتند 
پدرشان هیچ اختلافی با کسی نداشت و روز حادثه قرار 
بــود از محل کارش به خانه بیاید و در آخرین تماس هم 
گفته بود به  سمت خانه حرکت کرده  است اما بعد از آن 

دیگر تلفن همراهش را جواب نداد و ناپدید شد.
وقتی مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند، فهمیدند 
مغازه طلافروشی این مرد  سرقت شده است. بررسی ها 
نشان داد سارق با کلید وارد مغازه شده است، دوربین ها 
را از کار انداختــه و مقدار زیادی طلا را که در گاوصندوق 
و ویترین بود، برداشته و متواری شده  است. از آنجایی که 
دوربین های مداربسته از کار افتاده بود، کار برای مأموران 
کمی ســخت شد. ســاعاتی بعد مأموران خودروی مرد 
طلافــروش را چند خیابــان دورتر از محــل کارش پیدا 
کردند.همه چیز نشــان می داد مــرد طلافروش قربانی 
یک ســرقت مرگ بار شده  اســت. ردیابی های پلیسی و 
بررسی دوربین های سطح شــهر مأموران را به یک مرد 

مصالح فروش رساند که با مرد مفقودشده هم محلی بود 
و روز حادثه آن دو در خیابان با هم تصادف کرده بودند. 
وقتی مأموران ســراغ این مرد رفتنــد او منکر همه چیز 
شــد اما گفته هایش مأموران را قانع نکرد. به همین دلیل 
مأموران محل کار مظنون را بررســی  کردند و با بررسی 
دوربین های مدار بسته مصالح فروشی متوجه شدند مرد 
طلافروش در دفتر کار متهم بوده و حتی صحنه مرگ او 

نیز ثبت شده  است.
وقتــی همه چیز فاش شــد، مــرد مصالح فروش به 
ربایــش و قتل مرد طلافروش اعتراف کرد و گفت: من از 

مدت ها قبل این مرد را تحت نظر گرفتم. او بسیار ثروتمند 
بود. می دانستم هر روز چه ساعتی به مغازه می آید و چه 
ساعتی برمی گردد. من بدهکار بودم و از طرفی اعتیادم به 
مواد مخدر مشکلاتی برایم درست کرده بود. می خواستم 
یکباره پول دار شــوم. به همین دلیل تصمیم به سرقت از 
مرد طلافروش گرفتم. طبق نقشــه ای که کشــیده  بودم 
یک تصادف صوری ترتیب دادم. ماشینم را به خودروی 
مرد طلافروش کوبیدم. بعد به او گفتم مدارکم در محل 
کارم مانده  اســت. با هم به مغازه مــن آمدیم و من در 
فرصت مناسب دست و پای او را بستم و داخل یک اتاق 

انداختم. دهانش را هم بســتم تا فریــاد نزند. بعد کلید 
گاوصندوق و مغازه او را برداشــتم و به جواهرفروشــی 
رفتم. هر چه طلا بود برداشتم و البته دوربین های مغازه 

را هم کندم تا فیلمی از من ضبط نشود.
متهم گفــت: مقتول ۲۴ ســاعت در دفتر من ماند و 
زمانی که برگشتم متوجه شدم او مرده  است. چسبی که 
به دهانش زده  بودم باعث شــده  بود خفه شــود. وقتی 
جســد را دیدم دیگر چاره ای نداشــتم به جز اینکه آن را 
از دفتــر خارج کنــم. اره آوردم و پاهای مقتول را بریدم. 
سپس جسدش را داخل ماشین گذاشتم و از دفتر خارج 
کردم. بعد از اعترافات متهم و با توجه به مدارک موجود 
در پرونده، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای 
رســیدگی به دادگاه ارسال شد. متهم در شعبه ۴ دادگاه 
کیفری اســتان تهران پای میز محاکمه رفت. در ابتدای 
جلســه اولیای دم درخواســت قصاص کردنــد و گفتند 
حاضر به گذشــت نیســتند. در ادامه متهــم در جایگاه 
قرار گرفت. او اتهام قتل و ســرقت را قبول کرد و گفت: 
برای اینکه یک شــبه به پول برســم ایــن کار را کردم و 
پشیمان هستم. با پایان جلســه دادگاه قضات وارد شور 
شدند. آنها مرد مصالح فروش را در قتل عمدی، سرقت 
امــوال و تخریب اموال مقتــول و همچنین ایراد صدمه 
عمدی غیرمؤثر  در مرگ مقتول و جنایت بر میت مجرم 
تشخیص دادند و او را به یک بار قصاص، ۱۳ سال حبس 

و شلاق و پرداخت دیه محکوم کردند.  

شــرق: مرد بیمار که همسرش را به  دلیل حرف هایی که پشت سرش زده  
می شد به قتل رساند، با رضایت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار ما، این مرد که در زندان به سرطان خون مبتلا شده  
است، وقتی برای محاکمه به لحاظ جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه 
ایستاد، گفت: سه سال و چهار ماه قبل من همسرم را به قتل رساندم. من 
عاشق او بودم و تازه عقد کرده  بودیم، اما مردم پشت سر زنم خیلی حرف 
می زدند و می گفتند او با فردی رابطه دارد. من خیلی ناراحت می شدم. ما 
مدت ها بود ســر این مسئله با هم درگیری داشتیم. یک روز قبل از حادثه 
یکی از نزدیکانم به من گفت همســرم را با مردی در خیابان دیده  است. 
از شنیدن این موضوع خیلی ناراحت شــدم. روز حادثه در خانه در حال 
استراحت بودیم که سر این مسئله با همسرم صحبت کردم و گفتم نباید 
کاری کند که دیگــران درباره اش این طور صحبت کنند. جرو بحث بین ما 
بالا گرفت. همســرم با عصبانیت با من صحبت کرد. او حرف هایی زد که 
خیلی من را ناراحت کرد و گفت دیگر به من ربطی ندارد او چطور زندگی 
می کند و می خواهد از من جدا شود. من که کنترلم را از دست داده بودم، 

با آجری که کنار در بود همسرم را زدم که باعث مرگش شد.
متهم در پاســخ به این ســؤال که چــرا آجر در خانه داشــت، گفت: 
تکه ای آجر برای اینکه در بســته نشود کنار در اتاق گذاشته  بودیم. دستم 
را انداختم و آن را برداشتم و به سر زنم کوبیدم. باور کنید نمی خواستم او 
را بکشم.  متهم از سختی های زندگی در زندان گفت و از دادگاه خواست 
که در مجازاتش تخفیف قائل شــود. او گفت: زمانی که بازداشــت شدم 
یــک کارگاه تولیــدی داشــتم و ۱۶ نفــر در آن کارگاه کار می کردند و نان 
می خوردند. من مردی ثروتمند بودم. با اینکه خیلی جوان بودم، اما پول 
زیادی داشتم و مرد موفقی بودم. با کاری که کردم، هم خودم را بدبخت 
کردم و هم خانواده ام سختی زیادی کشیدند و هم اینکه خانواده همسرم 
را سیاه پوش و بیچاره کردم. از همان ابتدای جوانی من مشکل کم خونی 
داشتم و دارو استفاده می کردم. وقتی که زندانی شدم، بیماری ام پیشرفت 
کــرد. دکتر زندان گفت روند درمان در زندان امکان پذیر نیســت و من هر 
دو مــاه برای تزریق خون بــه خارج از زندان منتقل می شــدم. داروهای 
خاصی هم می خوردم، اما باز هم بیماری ام تشــدید شد. با هر سختی  ای 

شــده  بود، به بیمارستان می رفتم و خون ترزیق می کردم. آخرین باری که 
به بیمارســتان رفتم، دکتر ها گفتند دیگر تزریق خون هم فایده ای ندارد و 
بیماری ام تشدید شده است. متهم که پوست و صورتی کاملا زرد داشت 
و ظاهرش نشــان می داد بیماری خاصی دارد، ادامه داد: آخرین باری که 
پزشکان من را معاینه کردند گفتند به شیمی درمانی نیاز دارم و بیماری ام 
به سرطان خون تبدیل شــده  است. در ادامه، وکیل متهم در جایگاه قرار 
گرفت. او گفت: همه ما در جریان ســختی های درمان در زندان هستیم. 
موکل من شرایط بسیار خاصی دارد و گاهی امکان اعزام به موقع از زندان 
به بیمارستان وجود ندارد، ضمن اینکه بیماری او بسیار سخت است و به 
مراقبت در خانه و بیمارستان نیاز دارد. بیماری او تبدیل به سرطان خون 
شــده که سرطان خطرناکی است. با توجه به اینکه موکل من سه سال و 
چهار ماه اســت که در زندان به سر می برد، درخواســت دارم با آزادی او 
موافقت شــود. با پایان جلسه دادگاه، قضات شــعبه ۲ برای صدور رأی 
دادگاه وارد شــور شــدند و متهم را به تحمل سه سال و چهار ماه حبس 

محکوم و متهم را در همان روز آزاد کردند. 

شــرق: اعضای باندی که در پوشش ســوپرمارکت یا با 
عنوان فروشــنده دوره گرد اقدام به برداشت ۲۸ میلیارد 
ریال از حســاب صــد نفر در اســتان های مختلف کرده 

بودند، دستگیر شدند.
کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان البرز چندی قبل از 
فعالیت باندی که به صورت گسترده اقدام به پول شویي، 
کلاهبرداري و جعل کارت هاي بانکي می کردند، مطلع 

شدند و شناسایي اعضاي باند در دستور کار قرار گرفت.
مأموران با اقدامات پلیســی و رصد فعالیت های این 
بانــد پی بردند یکی از اعضــای آن که از متهمان تحت 
تعقیــب پلیس آگاهي در چند اســتان اســت، با اجاره 
مغازه در اســتان هاي هم جوار اســتان البرز یا به عنوان 
فروشــنده دوره گــرد با همــکاري تعــدادي دیگر روی 
دستگاه کارتخوان اســکمیر نصب می کنند و اطلاعات 
کارت هــاي عابربانــک خریداران را ســرقت و ســپس 
اطلاعــات کارت ها را روي کارت هاي خام کپی و با خرید 
لوازم لوکس و گران قیمت یا سکه و طلا اقدام به تخلیه 
حساب مشــتریان می کنند. در ادامه با اقدامات گسترده 
پلیســی، همه مرتبطان و اعضاي بانــد و آدرس محل 
فعالیت و ســکونت آنها شناسایي شد و این افراد تحت 
مراقبت هاي شبانه روزي قرار گرفتند. سپس با هماهنگی 
مقام قضائی تیم های عملیاتی وارد عمل شــدند و پس 
از اطمینان از حضور متهمان در مخفیگاه شــان در یک 
عملیات غافلگیرانه  شش نفر از اعضاي باند را دستگیر 
و در بازرسي از محل یک دستگاه پوز به همراه اسکیمر، 
چاپگــر کارت عابربانک، پرینتر رنگي، اســکنر، ۱۸ عدد 
کارت عابربانک به نام اشخاص مختلف، ۱۶۰ عدد کارت 
عابربانک خام و تعدادی اموال خریداری شــده از طریق 

پول شویی شامل ۹ عدد ســاعت به ارزش ۴۵۰ میلیون 
ریــال، طلا و جواهر بــه ارزش ۵۰۰ میلیون ریال، تعداد 
زیادی لوازم منزل و مبلغی پول نقد کشــف و به همراه 

متهمان به پلیس آگاهي منتقل کردند.
کارآگاهان،  بازجویی های  متهمان دستگیرشــده در 
ابتدا منکر هر گونه جرمی شــدند اما با توجه به اســناد 
و مدارک موجود و با توجه به سابقه داربودن تعدادی از 
اعضای باند در نهایت به جرم خود مبنی بر کلاهبرداري 
و کپــي از صد کارت بانکی و ســاختن مجــدد کارت و 
خالي کردن موجودي آنها به مبلــغ بالغ بر ۲۸ میلیارد 

ریال اعتراف کردند.
ســرهنگ «محمد نادربیگی»، رئیس پلیس آگاهی 
اســتان البرز، بــا تأیید این خبر گفت: پس از شناســایی 
اعضــای باند و دســتگیری آنها بلافاصله اســتعلام از 
شعب بانک ها به  منظور شناسایی مال باختگان آغاز شد 
که به  محض شناســایی صاحبان حساب ها موضوع به 
آنها اطلاع داده می شود. ســرهنگ  نادربیگی توضیح 
داد: افراد سودجو اســکیمر را در جایی نصب می کنند 
که قابل مشــاهده نیست و زمان این کار مجرمانه بیش 
از چند ثانیه طول نمی کشــد و فرد قربانی فقط زمانی 
متوجه موضوع می شــود که از حساب او مبالغی کسر 
شده است؛ بنابراین اعلام رمز کارت در حضور دیگران و 
فروشنده می تواند عواقب این چنینی در پی داشته باشد. 
این مقام انتظامی توصیه کرد دســتگاه کارتخوان باید 
در اختیار خریدار باشــد تا خودش کارت را کشیده و رمز 
را وارد کند یا حتی المکان باید دســتگاه در جایی نصب 
شــود که قابل مشاهده باشد و امکان سوء استفاده را به 

حداقل برساند. 

شرق: تحقیقات جنایی درباره علت فوت پیرزنی مسن 
چهار ماه بعد از دفن او با شــکایت دخترش آغاز شد. 
به گزارش خبرنگار ما، این زن ۷۰ساله که تنها زندگی 
می کــرد، خردادماه فوت شــد. دختــر او وقتی برای 
ســرزدن به مادرش به منزل او رفت، جسدش را پیدا 
کرد و بعد از آن کارهای کفن و دفن انجام شد. مدتی 
بعــد دختر متوفی بــا مراجعه به دادســرای جنایی 
تهران ادعایی را مطرح کــرد و گفت: مادرم تعدادی 
ســکه داشت که همه آنها مفقود شده است و من به  
برادرم و همسر او مظنون هستم. بازپرس جنایی بعد 
از طرح این شــکایت از برادر و زن برادر شاکی تحقیق 
کــرد اما آن دو گفتنــد از ماجرای ســکه ها بی اطلاع 
هســتند. عروس متوفی گفت: من با داشتن دو دختر 
و یک پسر از ۱۵ سال قبل تنها زندگی  می کردم. شوهر 
فعلی ام عطاری داشت و من از او برای پوستم داروی 
گیاهی می گرفتم و در رفت وآمدهایی که به مغازه اش 

داشــتم، او و مادرش از من  خواســتگاری کردند و ما 
بــا هــم ازدواج کردیم. در این دو ســال کــه ازدواج 
کرده ام، هیچ مشــکلی نداشتیم. من و شوهرم مرتب 
به مادر او سر می زدیم و کارهایش را انجام می دادیم. 
من همیشــه برایش غذا درســت می کردم و شوهرم 
داروهای او را مــی داد. یک روز قبل از فوت آن زن ما 
خانه او بودیم و من برایش ســوپ درست کردم. بعد 
هم به خانه خودمان رفتیم تا اینکه مطلع شــدیم او 
فوت شده اســت. ما از ماجرای سکه ها هیچ اطلاعی 
نداریــم. بازپــرس جنایــی در ادامــه از متخصصان 
پزشــکی قانونی خواست درباره علت اصلی فوت زن 
مســن تحقیق کنند. این در حالی است که در گواهی 

فوت او علت مرگ ایست قلبی اعلام شده بود.
بنا بر این گزارش، تحقیقات در این زمینه همچنان 
ادامه دارد تا مشــخص شود آیا موضوع مشکوکی در 

پرونده وجود دارد یا خیر؟ 
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